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کافه نادري، یکي از قدیمي ترین کافه هاي تهران به حساب 
مي آید، و از جمله مکان هایي بود که شخصيت هاي برجسته به 

آن کافه رفت و آمد مي کردند.
کافه و هتل نادري در سال 1306 توسط یک مهاجر روس 
به نام خاچيک مادیکنانس ساخته شد. این کافه به دليل قرار 

گرفتن در خيابان نادري به این نام مشهور شد. مادیکنانس 
براي اولين بار در تهران به کار شيریني پزي پرداخت و بعداز 

مدتي در کنار کافه، هتلي نيز به همين نام احداث کرد. 
هتل نادري بعد از گراندهتل، دومين هتل ساخته شده در 
تهران بود. در این کافه براي اولين بار، غذاهاي فرنگي مثل: 

بيف استروگانف و بيفتک و هم چنين کافه گلاسه، بستني فرنگي، 
قهوه ترك و فرانسه به ایرانيان عرضه شد. کافه و هتل نادري با 

مساحتي در حدود 3 هزار مترمربع، معماري خاص با سقفي 
بلند، دو سالن بزرگ، نوع غذا و نوشيدني که در آن سرو 

مي شد، توانسته بود مشتریان دائمي زیادي را جذب کند. هتل 
نادري نيز با توجه به نزدیک بودن به سفارت آلمان، انگليس، 

روس، ترکيه، فرانسه و ایتاليا، محل رفت وآمد مسافران زیادي 
بود. پرسنل این کافه که همگي ميان سال هستند، خاطرات 

زیادي را با خود به همراه دارند و پاي صحبت هر کدام از آنها 
که بنشيني، از چهره هاي سرشناس ) غلامرضا تختي و . . . ( در 
آنجا مطالب جالبي براي گفتن دارند.                                                                     
 گرچه این نام نيمه فرنگي و نيمه ایراني است ، ولي از نظر 
فرهنگي، یکي از ایراني ترین نقاطي است که مي شود درباره اش 
فکر کرد. گفتم ازنظرفرهنگي، چون آدم هایي که در طول تاریخ 

این محل، در آن تردد داشته اند، بعضا" از فرهنگي ترین مردم 
بوده اند که روزگاران به خود دیده است. نام هایي نظير: پروین 

اعتصامي، سيمين دانشو، احمد شاملو، نيمایوشيج، بزرگ علوي، 

رشيد یاسمين، صادق هدایت، انجوي شيرازي، عباس اقبال 
آشتياني، جلال آل احمد و . . . را تحت هيچ شرایطي نمي توان 
از تاریخ فرهنگ  وادب ایران جدا نمود. این افراد، بدون تردید، 
به گردن همه ي ما حقي دارند. امروز دیگر اداي دین در مورد 
ایشان به مفهوم کمک مالي، مساعدت، تعریف و تمجيدهاي 

حضوري و یا غيابي از آنان نيست. امروز اداي دین در حق آنان 
فقط به این صورت است که عملا" اعتراف کنيم، ما نسبت به 

ایشان مدیونيم و به نسل یا نسل هاي بعد از خودمان، این پيام 
را منتقل کنيم که ایراني در هر حال و شرایطي، حق شناس 

است و تا زمانيکه نام ایران و ایراني شنيده مي شود، چنين 
خواهد بود. این فقط فردوسي نبود که با عشق و احساس 
وظيفه نام نياکان ندیده ي ما را پس از قرن ها ي طولاني و 

پرتلاطم سرود و ستود و زنده کرد. ما نيز که خود را از نسل 
و از نواده گان ایشان مي انگاریم باید به نوعي یاد، و خاطره ي 

نياکان خود را عملا" فراموش نکنيم. مثلا" : نظيراین که 
یادآوري اماکن، فضاها و پاتوق هائي که آن بزرگواران گردهم 

مي آمدند، دیدا ري تازه مي کردند تا بتوانند رسالت پيام رساني 
ادبي و فرهنگي خود را به شکلي صميمانه تر و به روزتر به ما 

منتقل کنند.
طي این سطور، مقصود ما انعکاس زندگي پرنشيب وفراز 
و حوادث رنگين حيات این بزرگان نيست، راستش در توان 

و امکانات محدود ما هم نيست، بلکه صرفا" یاد آور مي شویم 
که این از وظایف حتمي "سازمان محترم ميراث فرهنگي" 
کشور است. )که با وجود نقاط قّوت و ضعف فراوان هر یک 

از این بزرگان(، در سطحي گسترده براي احياء و حفظ 
ميراث فرهنگي – ادبي کشور به حفظ و احياء آثار و قرائن و 
ردپاي فکري این بزرگواران، که در کافه نادري و یا هرجاي 
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دیگري بپردازد و هم چنان که آقاي یحيي آریان پور طي 3 
جلد کتاب خوبي که در این زمينه نگاشته است، )ولي کافي 

نيست( و دوجلد آن به نام " از صبا تا نيما " در سال 1350 به 
چاپ رسيده، "سازمان محترم  ميراث فرهنگي " نيز با وجود 

امکانات وسيع خود، تاقبل از فوت فرصت ها، به طورگسترده به 
چنين اقدامي، مبادرت ورزد.

امّا متاسفانه، نه آن چهره ها، دیگر به کافه نادري سرمي زنند 
و نه از آن فضاي قدیمي و دلچسب خبري هست. از معماري 

قدیمي کافه نادري هم دیگر اثري باقي نمانده است. پس 
از آتش سوزي که در دهه 50 به دليل بي احتياطي یکي از 

مشتریان اتفّاق افتاد، شکل سنتي و اوليّه بنا ازبين  رفته است. 
از سوي دیگر هتل و کافه نادري با اینکه در سال 1382 به 

ثبت ملّي رسيده، به حال خود رها شده است، تاجایي که 
صاحبان فعلي کافه، تصميم به فروش کافه و یا تخریب آن 

مکان گرفته اند. امّا هنوز جوانان زیادي با عشق علاقه به 
فرهنگ و تمّدن اصيل این مرزوبوم، این گذشته ارزشمند را 

فراموش نکرده و به حرمت پاسداري از این گذشته اصيل ، 
خاطرات آن روزها را زنده نگه داشته و تاکنون نگذاشته اند که 

کافه نادري به خاطره اي در کتاب ها تبدیل شود. 
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